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 فقه حکومتی  منظرمبانی وحدت امت اسلامی از 

 با تأکید بر دیدگاه امام خمینی)ره(
 

 ترابی شهرضاییعلی اکبر 
 خارج فقه واصول حوزه علمیه قم استاد

 عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

 : چکیده

ت و ثانیاً اولاً از اهمیت والایی برخوردار اس« انسان»همچون یک « امت»از نگاه اسلام، 

 مرگ و حیات، سعادت و شقاوت، اعتدال و تجاوزگری و...آثار مترتب بر انسان، از قبیل 

از سوی دیگر وحدت و همدلی مطلوب اسلام است و از مسلمانان  باشد.را دارا می

در آیات و  .ندنخواهد در ایجاد آن کوشش کرده و از هر گونه تفرقه و جدایی پرهیز کمی

ر حکم عقل به تحسین ایجاد اتحاد و تقبیح تفرقه و جدایی، از برخی قواعد روایات علاوه ب

احکام عبادی اسلام  بهره گرفت. برای اثبات این مهم توانفقهی مانند احترام مسلم نیز می

شده، نماز مطلوب اسلام نماز جماعت است و پایان ماه روزه را تشریع بر مبنای اجتماعی 

داری و حج را های قدر را با حضور در احیا و شب زندهشب با برگذاری نماز عید فطر و

گنگره عظیم وحدت و زکات را برای جلب ضعیفان و محافظت از فقرا جعل کرده  است. 

شوند سرزنش سبب تضعیف آنان می ،کسانی که با عدم حضورشان در جماعت مسلمانان

ت و شقاوت جامعه را در جو و اهل عذاب و سعادو تهدید کرده و آنان را منافق و فتنه

وظیفه افراد  های مسلمان دانسته است.اتحاد و سقوط آن و تسلط دشمن را در جدایی ملت

سازی مقدمات وحدت و از بین بردن موانع آن است. و حکومت را نیز فراهم نامسلمان

با درگیر نموده و با بنا نهادن نهاد امر به معروف و نهی از منکر و نهاد حسبه و برخورد 

در این مقاله به مبانی وحدت امت  گران اسباب وحدت امت را فراهم آورده است.تفرقه

 شده است.  پرداخته )ره(اسلامی به ویژه از دیدگاه حضرت امام خمینی

 های امام خمینی)ره(.، دیدگاهوحدت، امت، تفرقه، احترام، مسلم واژگان کلیدی:

   5/4/79دریافت:

 01/5/79تایید: 
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 مقدمه

هها ای از انسها رو از مجموعههاز این ،گاتنگ قائل استای تناسلام بین افراد جامعه رابطه

 حته  و کتها  عمر، کند و برای آ  وجود،  امت یاد میکه نحوه اشتراکی با هم دارند به عنوا

ُِوُ َ  لا أجَلَهُُم    جاءَ فإَذِا أجَلٌَ أمَُّةٍ لكِلُِّ وَ»: است قائل معصیت و اطاعت عمل، فهم، شعور،  يسَ مََْخِ

قَخدمِوُ َ لا وَ ساعةًَ برای هر امتی اجلی است که چو  فرا رسد ساعتی تأخیر و تقهدیم در آ   ؛يسََ 

 ؛كَِابهَِما  إلِم   تُمد ع   أمَُّمةٍ  كلُُّ» :فرمایدم  امت نیز هر خاص کتا  درباره (.43)اعراف: « نیست

 امهت ههر شهعور و درك درباره (.82)جاثیه: « شودهر امتی به سوی کتا  خودش خوانده می

.پیرامهو  (802ام: عه)ان« برای هر امتی عملشها  را آراسهتیم ؛عمَلَهَُ   أمَُّةٍ لكِلُِّ زيََّنَّا» :فرمایدم  هم

صَدِةٌَ أمَُّةٌ، منِخهُ  »است:  فرمودهنیز  هاامت از بعض  عمل های معتهد  و از آنا  انسا برخی  ؛مقُخَ

امتهی  ؛اللَّم ِ  آيما ِ  يََخلوُ َ قائمِةٌَ أمَُّةٌ» ماید:فرنیز می امت طاعت درباره(. 66)مائده:  رو هستمیانه

 ههاامهت معصهیت دربهاره (.884عمرا : )آ « پردازدکه بپا خواسته و به تلاوت آیات الهی می

ذُوُهُ بُِسَوُلهِِ  ، أمَُّةٍ كلُُّ همََّت  وَ»است:  فرموده لََوُا  وَ ليَِْخِ  ََِْمذختهُُ   فَ الخحَم َّ  بِم ِ  ليِدُ حضُِموا  باِلخباطِملِ  جما

 حه  علیهه باطهل با و کند دستگیر را خود رسو  تا آمد بر صدد در امت  هر ؛عقِابِ كا َ فكَيَ فَ

 خهود عهاا  بهه را آنهها من در نتیجه ببرند، بین از را ح  آ ، وسیله به شاید تا کردند مجادله

 امهت کهار  خهلاف دربهاره نیهز و .(5)غهافر: « آوردم سرشها  بر که بود عقاب  چه و گرفتم

برای هر امتی رسولی اسهت په   ؛باِلخقسِ طِ بيَ نهَُ   قضُيَِ رسَوُلهُُ   جاءَ فإَذِا رسَوُلٌ أمَُّةٍ لكِلُِّ وَ» :فرمود

 .  (34)یون : « آنگاه که رسولشا  بیامد بین آنها به عدالت حکم شود

اسلام برای باشد. روشن است که در این آیات مقصود از امت، جامعه و اجتماع بشری می

رابطه افراد با یکدیگر یعنی اجتماع آنها شخصیت ممتازی قائل شده است که بر گرفته از کیها  

شود موجودات مرکباتی هستند که هر کدام از اجزای آنها به خودی هستی است که مشاهده می

از ترکیب آنها موجهودی جدیهد که خود دارای خواص و فواید و عمل و عک  العملی است 

فواید و عملکردهای دیگری نیز دارد که ههر  ،آید که علاوه بر خواص و آثار پیشگفتهمی پدید

نسا  اشهاره توا  به اعضا و جوارح ایک از اجزا از آ  به تنهایی برخوردار نبود. برای نمونه می

 آ  از فوائهد  ،یعنی مغهز قهرار گیرنهد حاکم یک سیطره و فرما  تحت کرد که با هم باشند و

آمهد و چهه نم  بدست آنها یک یک اجزا  از و آنها تک تک از که آیدم  بدست قوا و اعضا
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تواند انجام بدهد؟ ماننهد دستی که جدا شود چه کاری می مثلاً .بودمیثمر بسا تک تک آنها بی

شود. افراد انسا  نیهز بهه ماننهد قطرات بارا  که وقتی به هم پیوستند آثار و برکاتشا  هویدا می

 دیگهر کینهونت  و وجود به ناخواه که خواه دارد، وجود حقیق  بارانند که بین آنها رابطهقطرات 

 در افهراد کهه ضهیق  و وسهعت و ضهع  و قوت مطاب  و مجتمع در کینونت  شود،م  منجر

 .اجتماع آثار بنام دارند، آثارشا  و خواصشا  در قوایشا  و وجودشا 

 و قهوا کنهد، معارضه فرد  خواص و قوا با اجتماع  خواص و قوا جا هر بدیهی است که

 اگهر .کنهدمهی غلبهه فهرد  خواص و قوا بر است، نیرومندتر اینکه خاطر به اجتماع  خواص

بها آ   توانهدنمه  فرد یک بگیرد، کار به را افرادش و تصمیم بگیرد امر  را انجام دهد، جامعه

در  جامعهه اراده معهه را تهرك کنهد.یا آ  جا شود جمع تابع شود یامجبور می بلکه کند، مقابله

 .کنهدم  فکر و حتی شعور و اراده سلب فرد در اثر آ  از که است قو  قدر ، آ صورت اتحاد

بر عک  این مطلب نیز صادق است اگر تفرقه و ناهماهنگی بر جامعه حکمفرما شد و تحهت 

 .محلا  واداردند چه بسا اراده فردی همه را اضحاکم واحدی به وحدت و اتحاد نرسسیطره 

 بررسی مبانی وحدت امت اسلامی از منظر فقه حکومتی( 1

 . دلیل عقلی1.1

لهزوم  ،شک هر عاقلی با توجه به فواید بی شماری که در وحدت مسلمانا  وجود داردبی

بیند، زیرا با تصور فایده و تصهدی  ایجاد آ  و بر طرف کرد  موانع بر سر راهش را حتمی می

داند که رده و به دنبا  آ  عقل عملی ایجاد چنین وحدتی را از اموری میآ  حسنش را درك ک

بهه  دههد.به همین جهت به تهیه مقدمات و رفع موانعش فرما  مهی .باید به منصه ظهور برسد

شهاهدش ایهن کهه  .توا  گفت: در این مطلب همه عقلای عالم اتفاق نظر دارنهدطور یقین می

ی که در آ  سرزمین وم اتحاد و هماهنگی بین طوای  مختلفرهبرا  و زعمای هر کشوری از لز

زنند و چه بسا برای رسید  به آ ، دسهت از برخهی لهوازم اعتقهادی و دم می کنند،زندگی می

کنند که معنایی وسهیع دارند، و حتی از واژه شهروند و هموطن استفاده میفرهنگی خود بر می

ای که پارچهبا آنکنند رد، برای پرچمی که انتخا  میداشته باشد و همه اقشار ملت را در بر بگی

پرستی تأکید کهرده بر ح  وطن دوستی و میهن های متعارف است تقدس قائل شده وبا رنگ

زنند تقبیح کرده و گاهی تا سر حد مهر  ای که کسانی که دم از اختلاف و جدایی میبه گونه
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رای همگا  در حد احکام بدیهی بهه شهمار این حکم عقل عملی که ب کنند.آنها را مجازات می

کند از جهت غلبه هوا و مورد اذعا  همه عقلا است و اگر کسی بر خلاف آ  عمل می ،آیدمی

یا ممکن اسهت انبعهاو و انزجهار او  ،باشدهوس و ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی می

اریم به آیاتی از قرآ  و و ناچراشد نه احکام عقلی، از اینفقط از ناحیه احکام شرعی و مولوی ب

 نیز در اثبات این امر مهم اشاره داشته باشیم. (ع)احادیثی از سنت معصومین

 برخورد قاطع اسلام با اخلال گران در وحدت امت .1.5

تهوا  از برخورد قاطع اسلام و حکومت اسلامی با اخلا  گرا  در صفوف مسهلمانا  مهی

یهابیم کهه کنیم در مهینگاه می اسلام موشکافانه به احکامدیدگاه حکومتی آ  را دریافت. وقتی 

 به صورت اجتمهاعی ... راو انفاق و نماز و جهاد و حج قبیل از خود شرایع و احکام ترینمهم

 آ  حدود و دین  شعائر تمام  مراقب و خواسته تا حافظ اسلام  حکومت قوا  از داده و قرار

برای تحق  این امور بنا نههاد و کسهانی را کهه در  را نکرم از نه  و معروف به امر باشند و نهاد

َم ِ  لَ   لئَنِخ»: صدد بهم زد  وحدت اجتماعی هستند تهدید کرده است  فِمي  الَّمذيِنَ  وَ الخمنُمافقِوُ َ  ينَخَ

يِنََّكَ الخمدَيِنةَِ فيِ الخمُُخجفِوُ َ وَ مَُضٌَ قلُوُبهِِ    ثقُفُِموا  أيَ نمَا قلَيِلاً ملَخعوُنيِنَ إلَِّا هافيِ يجُاورِوُنكََ لا ثُ َّ بهِِ   لنَغُخُ

يِلاً قَُِّلوُا وَ أُِذِوُا   (.68-60)احزا :  «تبَ ديِلاً اللَّ ِ لسِنَُّةِ تجَدَِ لنَخ قبَ لُ وَ منِخ ِلَوَ ا الَّذيِنَ فيِ اللَّ ِ سنَُّةَ تقَخَ

 در ولهی مسهلمانی دارنهد  ادعها ظاهره ب که ،منافقا ( 8 اند:شده تهدید سه دسته در این آیه

 مسهلمانا ( 8 .اسهت مسهلمانا  میا  تفرقه القاء و کارشکن  هستند و کار آنها مشرك و کافر باطن

 .اندشده نفاق اهل با مرام هم و آئین هم بوده و منحرف سیاس  و اجتماع  امور در که سست ایما 

 بهه وحشهت مسهلمانا  را ین کهار،باشند تا با ادروغ می اخبار نشر صدد در پیوسته که گروه ( 4

 .نمایند مختل را آنا  نظام و متفرق را اسلام  اجتماعات انداخته،

 جامعه در انگیز فتنه از نموده مبنی بر این که اگر این سه گروه، دست یاد خداوند سوگند

 آنهها بهر مسهلمانا  را گرام  را بر آنهها شهورانده و رسو  خداوند آینه هر مسلمانا  بر ندارند،

 معاشهرت و زیست نموده، توق  مسلمانا  جامعه در ای که نتوانندبه گونه کرد، خواهد مسلط

 ارتهداد و کفهر .شود گاارده اجراء موقعه ب و صادر آنا  قتل دستور که زمان  اندك جز نمایند،

یهن را صادر کرده تا بهه ا قتل آنا  و آنا  تگیر دس دستور را اعلام کرده و احزا  و گروه این

نیهز  گیری شهود. ایهن نکتهه راجلو اسلام  اجتماعات در تفرقه و انگیز فتنه و فساد وسیله از
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های گاشته بوده و اختصاص به امت شود که این سنت و روش الهی نسبت به امتآور مییاد

 اسلام ندارد.

  و ههای ترسهو منهافجویی کهار انسها شود که ایجاد تفرقه و فتنهده میاز این آیات استفا

این دسته از انسا  ها باید خود را هماهنگ با اجتماع نموده و در کنار آ  از  .سست ایما  است

ای در وحهدت امهت و اجتمهاع ایجهاد آیند رخنهمند شوند و اگر در صدد بری بهرهمواهب اله

آید با عتا  و خطها  باشهد یها  نمایند حکومت اسلامی موظ  است در مقام مقابله با آنها بر

که آنها را از جامعه مسلمانا  طرد کند و اگر به اینگونه نیز نتوانست جامعه را حفظ کند آنهها این

وجود آنها سبب ایجهاد  باشند. زیرازیرا از رحمت خدا دور شده و مستح  مر  می ،را بکشد

شود که نتیجه آ  اجتماع می پراکندگ  و تفرقه و و ضع  و تفرقه مسلمانا  ها د  در تزلز 

 مسلمانا  بر و مسلط شدنشا  اسلام  کشورهای به جهان  ستمگرا  و کفر ها یابی دولتراه

 .که غارت اموا  و تهاجم فرهنگی و رواج فحشا و فساد  و مانند آ  را به دنبا  دارد ،است

در همین راستا نیز پیامبر خدا منافقا  و کسانی که در صدد ایجهاد شهکاف بهین مسهلمانا  

اعتنایی خهود را بهه وحهدت امهت  نشها  ضور خود در اجتماعات آنا ، بیبودند و با عدم ح

الله عبمد »داده امام فرمود:  )ع(دادند؛ تهدید کرد در گاارشی که عبدالله بن سنا  از امام صادقمی

ُ ُ يقَوُلُ: إِ َّ أنُاَساً كاَنوُا علََ  عهَ دِ )ع(ب نِ سنِاَ ٍ عنَخ أبَيِ عبَ دِ اللَّ ِ أبَ طئَوُا عَمنِ الصَّملاَةِ فِمي     )ص(رسَوُلِ اللَّ ِ قاَلَ: سمَعَِ 

ََ علََم  أبَ مواَبهِِ          )ص(الخمسَ جدِِ فقَاَلَ رسَوُلُ اللَّ ِ َُ بحِطََمفٍ فيَوََُم ليَوُشكُِ قوَ مٌ يدَعَوُ َ الصَّلاَةَ فيِ الخمسَ مجدِِ أَ خ نَمْخمُ

قََ علََمي هِ   بيُُموتهُُ   جمهاعتی از مسهلمانا  در عصهر (. 85: 4، 8304)طوسهی  «  فََوُقدََ علَيَ هِ   ناَرٌ فََحُُ 

 (ص)خهداکردنهد، رسهو اعت در مسجد سستی میدر شرکت در نماز جم )ص(رسو  اکرم

انهد؛ فرمود: زود است که فرما  بدهم هیزم بر در خانه کسانی که نماز در مسجد را رهها کهرده

 هایشا  بسوزد.بریزند و آ  را آتش بزنند تا خانه

ممانعت گروهی را از شرکت در نماز  (ع)ارش دیگری زری  از شاگردا  امام صادقدر گز

اش کند. آ  حضهرت خطبهه خوانهد و در سهخنرانینقل می )ع(جماعت در عصر امیر مؤمنا 

ُوُ َ الصَّلاَةَ فيِ الخمسَ جدِِ فخَطََمفَ  لاَ يحَ ضُ -بلَغََ ُ أَ َّ قوَ ماً (ع)أَ َّ أمَيَُِ الخمؤُخمنِيِنَ )ع(عبَ داِللَّ ِوَ زري  عنَخ أبَيِ»فرمود: 

وَ لاَ ينُاَكحِوُناَ وَ لاَ  -فلَاَ يؤُاَكلِوُناَ وَ لاَ يشُاَربِوُناَ وَ لاَ يشُاَورِوُناَ -إِ َّ قوَ ماً لاَ يحَ ضُُوُ َ الصَّلاَةَ معَنَاَ فيِ مسَاَجدِنِاَ -فقَاَلَ
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ذُوُا منِخ فيَ ئنِاَ شيَ ئاً وُرهِِ   -وا معَنَاَ صلَاَتنَاَ جمَاَعةًَأوَ  يحَ ضُُُ -يَْخِ َُ لهَُ   بنِاَرٍ تشُخعلَُ فيَِ  قُِهَاَ  -وَ إنِِّي لَْوُشكُِ أَ خ آمُ فَْحُ 

هَوُ َ قاَلَ نََََ الخمسُ لمِوُ َ عنَخ مؤُاَكلَََهِِ   وَ مشُاَربَََهِِ   -علَيَ هِ   أوَ  ينَخَ ََ   اوَ منَُماكحَََهِِ   حَََّم  حضََمُوُا     -فاَمَ  لخجمَاَعَمةَ مَم

اند جماعتی در نماز در مسهجد شهرکت به من خبر داده (.816: 5 ،8301)حرعاملی،  «الخمسُ لمِيِنَ

کنند آنا  با ما در آ  و غاا همراه نشوند با ما مشهورت نکننهد از مها همسهر نگیرنهد و از نمی

-ه دستور دهم خانهای ندارند مگر آنکه به جماعت ما حاضر شوند. زود است کها بهرهغنیمت

هایشا  را آتش بزنند یا دست از امتناعشا  بردارنهد. مسهلمانا  از ههم عهاا شهد  بها آنهها و 

 نکاحشا  امتناع کردند تا این که به جماعت مسلمانا  حاضر شدند.

از مطالب گاشته توانستیم به اهمیت اجتماع و وحدت از منظر اسلام برسیم. همین مقهدار 

متدین و با تقوا را وادار کند در راستای ایجهاد وحهدت کوشهش کهرده و کافی است که انسا  

برای انجام این مهم دیگرا  را نیز به اطاعت امر پروردگارش فراخواند و بهر حکومهت اسهت 

هها را ببنهدد و عوامهل ایجهاد وحهدت را که با ایجاد نهاد امربه معروف و نهی از منکهر رخنهه

 بردارد.  توسعه داده و موانعش را از سر راه

 استدلال به آیه اعتصام. 1.0

صَمِوُا بحِبَ لِ اللَّ ِ جمَيِعاً وَ لاَ تفَََُّقوُا وَ اذخكُُوُا نعِ مَمةَ اللَّم ِ علََمي كُ   إذِخ كنُخمَُ   أعَ مداَء       » لََّْفَ بَمي نَ   وَ اعَ  فَم

ُ   علََ  شفَاَ حُ ُ   بنِعِ مََِ ِ إِِخواَناً وَ كنُخَ نَْخقذَكَُ   منِخهَما كَمذلكَِ يبَُمي نُ اللَّم ُ لكَُم        قلُوُبكُِ   فَْصَ بحََ  ةٍَ منَِ النَّارِ فَ فخُ

دَوُ َ خداوند متعا  در ایهن آیهه شهریفه خطها  بهه مؤمنها  . (804آ  عمرا :) «آياَتِ ِ لعَلََّكُ   تهََ 

 نشوید، به دنبا  این فرمها ، اتحهاد و وحهدتی فرماید: به ریسما  خدا چنگ بزنید و متفرقمی

 که بین آنها در اثر پیروی از قرآ  و دستورات رسو  خدا بوجود آمده بهه عنهوا  یهک نعمهت

 الفهت دلهایتها  بین او و بودید دشمن یکدیگر با که آرید بیاد کند کهخدادی به آنها گوشزد می

عداوت و تفرقه را به پرتگاه آتش تشهبیه کهرده و . شدید برادر او نعمت نتیجه در و کرد برقرار

 ایهن تعهال  خهدا . داد نجات پرتگاه آ  از را شما او بودید، آتش پرتگاه لبه فرماید: شما برمی

 شاید هدایت شوید. تا کندم  بیا  برایتا  را خود آیات چنین

کهه ظههور در « و لا تتفرقوا»که ظهور در وجو  دارد و نهی « اعتصموا»آیه از امر او  در 

قصود از اعتصام به حبل الله، دو قو  مطرح شهده اسهت: حرمت دارد، استفاده شده است، در م
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نقل کرده کهه آ  را کتها  خهدا معرفهی نمهوده اسهت از  )ص(ابوسعید خدری از رسو  خدا

مفسرا  متقدم مانند عبدالله بن مسعود و قتاده و سدی نیز همین دیدگاه را دارند ولی ابن زید آ  

در نهج البلاغه قرآ  را  ( )مؤمنا  علی(. امیر53: 8 تا،کند )طوسی، بیرا به دین اسلام تفسیر می

فقَيِلَ »پرسند، فرمود: از معنای معصوم می (ع)دانسته و زمانی که از امام صادق «حبَلُْ الل هَِ المْتَیِنُ»

صَِ ُ بحِبَ لِ اللَّ ِ وَ : 8304)صهدوق  «حبَ لُ اللَّم ِ هُموَ الخقُمُخآ ُ    لَ ُ ياَ اب نَ رسَوُلِ اللَّ ِ فمَاَ معَ نَ  الخمعَ صوُمِ فقَاَلَ هوَُ الخمعَُ 

از با  نمونه امیرمؤمنا   .کنندخود را به این عنوا  معرفی می (ع)و در روایاتی دیگر ائمه (848

و به صورت ضمیر جمع  (84 ،8304)صدوق  «انَاَ حبَ لُ اللَّ ِ الخمََيِنُ وَ أنَاَ عُُخوةَُ اللَّ ِ الخموثُخقَ  »فرماید: می

و آیه را نیز بهه همهین معنها  (653، 8383)طوسی،  «وَ نحَ نُ حبَ لُ اللَّ ِ»آمده:  (ع)از امام صادقنیز 

صَمِوُا بحِبَ لِ اللّ ِ جمَيِعاً»وَ فيِ قوَ لِ ِ: اند. تفسیر کرده  (.848هما : )« قاَلَ: نحَ نُ الخحبَ لُ.« وَ اعَ 

ماما  معصوم مصداق آ  هستند یها به هر حا  حبل الله قرآ  ناط  باشد که رسو  خدا و ا

 ؛قرآ  صامت و کتا  خدا، چنگ زد  به هرکدام از این دو نجهات بخهش بشهر خواههد بهود

 :خواننهدکند و ائمه نیز مردم را به عمل به قهرآ  مهیزیرا قرآ  به پیشوایا  معصوم هدایت می

ِمي هِميَ   وَ الخإمِاَمُ يهَ ديِ إلَِ  الخقُُخآ ِ وَ الخقُُخآ ُ يهَ ديِ إلَِ»   الخإمِاَمِ وَ ذلَكَِ قوَ لُ اللَّ ِ عزََّ وَ جلََّ إِ َّ هذاَ الخقُُخآ َ يهَ ديِ للََِّ

هر دو امام بر این امت هسهتند و مهردم بایهد گهرد شهمع امامهت  (848: 8304)صدوق،  «أقَخومَُ

 جمع شوند تا از پرتو هدایت آنها راه سعادت در دو سرا را طی کنند.

عبد الله بن مسهعود و قتهاده  گوشزد کرده که از تفرقه بپرهیزید.را به مؤمنا  قرآ  این نکته 

اند: از دین خهدا جهدا نشهوید دینهی کهه در آ  بهه لهزوم بها در معنای این قسمت از آیه گفته

ایهد. حسهن بصهری آ  را نههی از تفهرق و جماعت بود  و ائتلاف بر طاعت خدا امهر شهده

 ست. گرفته ا )ص(جداشد  از رسو  خدا

شهود ایهن اتحهاد و کند و به اهل مدینه یادآور میخداوند فلسفه این امر و نهی را بیا  می

حدت نعمتی است از سوی خداوند بر شما، آ  زمانی که شما با یکدیگر به عداوت و دشمنی 

ها رواج داشت توگویی که آنها بهر برخاسته بودید و بیش از صد و بیست سا  این کینه توزی

گاه آتش ایستاده و هر زما  نزدیک بود که در درو  آ  افتهاده و نهابود شهوند تها آنکهه لبه پرت

از آ  شست پ  باید شکر گزار  ها راخداوند به برکت اسلام دلها را به هم نزدیک کرد و کینه
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کند آنگاه برای دوام این نعمت راهکاری ارائه می (.53: 8هما ، این نعمت بزر  بود. )طوسی، 

امت به آ  عمل کنند همیشه در سایه وحدت زندگی سعادتمندی خواهند داشت  و راه که اگر 

ِ وَ يَمْخمُُوُ َ  »داند: ح را اطاعت از این فرما  میرستگاری و فلا كَنُخ منِخكُ   أمَُّةٌ يدَ عوُ َ إلَِ  الخخيَُ  وَ لخَ

ُِ وَ أوُلئكَِ هُ ُ الخ وُفِ وَ ينَخهوَ  َ عنَِ الخمنُخكَ لَفَوُا منِخ بعَ دِ ماَ باِلخمعَُ  خَ مفُخلحِوُ َ * وَ لاَ تكَوُنوُا كاَلَّذيِنَ تفَََُّقوُا وَ اِ

 سهو  بهه را مهردم که باشند جمعیت  میا  شما از باید  ؛جاَءهَُ ُ الخبيَ ناَ ُ وَ أوُلئكَِ لهَُ   عذَاَبٌ عظَيِ ٌ

 مانند شما و شوندستگار میاین افراد ر و کنند منکر از نه  و معروف به امر نموده، دعوت خیر

کردند  اختلاف باز آمد برایشا  روشن آیات  آنکه از بعد و شدند فرقه فرقه که نباشید کسانی آ 

  (.805-803: عمرا )آ  برای آنا  عاابی بزر  است

به روشنی بیا  کرده که وجود نهاد امر به معروف و نهی از منکر نههادی ضهروری این آیه 

امت به آ  گره خورده است، با امر به امور نیهک و نههی از امهور زشهت  است زیرا رستگاری

شود که نهاد امر به معهروف و نههی دارد از این آیه استفاده میجامعه به سوی تعالی قدم بر می

از منکر از اموری است که باید توسط زمامدارا  حکومت اسهلامی بنها نههاده شهود تها سهبب 

و خیانت و جنایت شود و از عاا  بزرگی رهایی یابنهد بهه  نجات امت از تفرقه و دو دستگی

در وصهیت نامهه خهود  (ع)مؤمنا نها فراهم است. به همین سبب امیرویژه که اسبا  هدایت آ

صَمِوُا بحِبَ لِ اللّم ِ جمَيِعماً وَ لا تفَََُّقُموا فَم    که به سند صحیح در کتب روایی آمده است نوشت:  إنِِّي وَ اعَ 

َُ  يقَوُلُ صلَاَحُ ذاَ ِ الخبيَ نِ أفَخضلَُ منِخ عاَمَّةِ الصَّلاَةِ وَ الص ياَمِ وَ أَ َّ الخمبُيُِةََ الخحاَلقِةََ للِمد ينِ   (صاللَّ ِ) سمَعِ تُ رسَوُلَ فسََما

به ریسما  الهی چنهگ زنیهد و از ههم جهدا نشهوید زیهرا از  (.58: 4 ،8304)کلینی،  ذاَ ِ الخبيَ نِ

ها و صهلح داد  بهه مؤمنها  از رمود: فضیلت از بین برد  دشمنیشنیدم که ف )ص(رسو  خدا

یک سا  نماز و روزه بیشتر است و آ  چیزی که نابود کننهده دیهن و از جها کننهده آ  اسهت 

 برقراری عداوت و دشمنی بین مردم است.

ای ارشاتی که از صحابه گرام نقل شده نیز بر اهمیت و لزوم وحدت تأکید کهرده نمونههگز

أن  قال: يا أيها الناس عليك  بالطاعة و الجماعمة فإنهمما حبمل الله     عن عبدالله»: بینیمن گاارشات را میاز ای

عبهد الله بهن عبهاس الذي أمُ ب ، و إ  ما تكُهو  في الجماعة و الطاعة هو ِيُ مما تسَحبو  فمي الفُقمة.   

ن دو حبل الله اسهت کهه گفت: ای مردم بر شما باد که به فرمانبری و جماعت تن دهید زیرا ای
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به آ  امر شده است. کراهتی که از جماعت و فرمانبری دارید بهتهر از آنییهزی اسهت کهه در 

 (.88: 3 ،8388تفرقه و جدایی دنبالش هستید. )طبری، 

 دعوت به اتحاد و پرهیز از تفرقه. 1.1

اُطيِ هذا أَ َّ وَ» قَيِماً صِ خداونهد متعها  (. 854: )انعام «بكُِ   فََفَََُّقَ بلَُالسُّ تَََّبعِوُا لا وَ فاَتَّبعِوُهُ مسَُ 

بورزند، به همها  راههی برونهد کهه رسهو   و ائتلاف اهتمام اجتماع امر به که از مردم خواسته

و اهمیهت ایهن  شودهای دیگر را رها کنند که موجبه تفرقه میپیماید و راهآ  را می )ص(خدا

 إِ َّ»فرمایهد:   فرقه گراها را از پیامبرش جدا کرده میداند که حسادستور را به حدی زیاد می

 کردنهد پاره پاره را خود دین که کسان  همانا؛ ءٍشيَ  فيِ منِخهُ   لسَ تَ شيِعَاً كانوُا وَ َيِنهَُ   فََُّقوُا الَّذيِنَ

   (.851: )انعام. ندار  آنا  با رابطه هیچ تو شدند کس  پیرو دسته هر و

ین است که اصل اولی و قاعده اولی در اسلام این است که مردم با ههم در این آیه بیانگر ا

یعنی پیرامو  محهوری کهه آنها  را  ؛تمام شئو  زندگی خود اتحاد و وحدت نظر داشته باشند

جمع کند و ساما  دهد، حلقهه زننهد. آنها  را بهرادر دانسهته از ایهن رو بهرای رفهع تنهازع در 

 بَمي نَ  فَْصَ ملحِوُا  إِِخموةٌَ،  الخمؤُخمنُِمو َ  إنَِّمَما : لح و آشتی بر قرار کنیدکند بین برادرانتا  صخواست می

دارد زیرا باعث فشهل شهد  جامعهه و و از تنازع و دشمنی بر حار می (80: )حجراتأَِوَيَ كُ   

 اههد بهرای بههخوو از آنها می (36: )انفا  ريِحكُُم    تذَخهفََ وَ فََفَخشلَوُا تنَازعَوُا لا وَآبرو ریزی شده 

به همدیگر یاری رسهانند و بهر کهار نیهک وتقهوا  ماد  و معنو  مزایا  و منافع آورد  دست

َّقخوى وَ الخبُِِّ علََ  تعَاونَوُا وَ» تعاو  و همدلی داشته باشند  (.8: )مائده «الَ

دلالت این آیات بر لزوم هماهنگی و وحدت بهین مسهلمانا  دلالهت دارد و ناهمهانگی و 

 غوض خداوند است که باید از آ  پرهیز کرد.تفرقه مب

 )ع(امیرمؤمنها  شهود.مؤید آیات فوق روایاتی است که در منابع شیعی و سهنی دیهده مهی

عَ ظَ َ فإَِ َّ يدََ هنگامی که حکمیت را پایرفت و به غائله خوارج گرفتار شد فرمود:  َ الخْ وَ الخزمَوُا السَّواََ

عَاَ إلَِ  هذَاَ يَّاكُ   وَ الخفُُخقةََ فإَِ َّ الشَّاذَّ منَِ النَّاسِ للِشَّي طاَ ِ كمَاَ أَ َّ الشَّاذَّ منَِ الخغنََ ِ للِذِّئخفِ ألَاَ مَاللَّ ِ علََ  الخجمَاَعةَِ وَ إِ نخَ 

لَُوُهُ وَ لوَ  كاَ َ تحَ تَ خدا بر سر با اکثریت باشید زیرا دست (. 834)نهج البلاغة: عمِاَمََيِ هذَهِِ  الشِّعاَرِ فاَقخ
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جماعت است و از تفرقه و جدایی بپرهیزید زیرا کسی که از مردم جدا شود به شهیطا  تعله  

شود. آگاه باشهید ههر کسهی دارد همانگونه که گوسفندی که از گله جدا شود نصیب گر  می

 مردم را به این شعار دعوت کرد او را بکشید و لو در زیر عمامه من پناه گرفته باشد. 

 عل  اللَّ  يد و عذاب، الفُقة و رحمة الجماعة»سنت نیز از پیامبر خدا نقل شده است: اهل در منابع

جماعت رحمت و تفرقه عاا  است و دست  ؛النار ف  شدّ شذّ من فا  الاعظ  السواَ فاتبعوا الجماعة،

 . «آنها جدا شود به آتش گرفتار شودخدا با جماعت است پ  با اکثریت باشید زیرا هر که از 

در لزوم شرکت در جماعات اهل سنت رسهیده حهاکی  )ع(روایاتی که از پیشوایا  معصوم

از این است که برای ایجاد وحدت باید حتی در برخی موارد نسبت به انجهام تکلیه  واقعهی 

کنهد در برخی از احادیث شیعیا  را به حضور در جماعات اهل سنت تشهوی  مهی کوتاه آمد.

تصُلَِّي معَهَُ   فيِ الخمسَ جدِِ قلُخمتُ نعََم   قَمالَ    (: ياَ إسِ حاَقُ أَع)اللَّ ِعمََّارٍ قاَلَ قاَلَ ليِ أبَوُعبَ دِ ب نِ إسِ حاَقَ» :مانند روایت

وََّلِ كاَلشَّاهُِِ سيَ فَ ُ امهام  .(844 :4 ،8304)طوسی  «فيِ سبَيِلِ اللَّ ِ صلَِّ معَهَُ   فإَِ َّ الخمصُلَِّي معَهَُ   فيِ الصَّف  الخْ

خهوانی؟ گفهتم: به اسحاق بن عمار فرمود: همراه با اهل سنت در مسهجد نمهاز مهی (ع)صادق

آری، فرمود: در نماز آنا  شرکت کن زیرا کسی که در ص  او  در کنار آنا  قرار گیهرد ماننهد 

 باشد که در راه خدا شمشیر کشیده است.کسی می

اَفكُِ   فََذَلُِّوا  (ع)أبَاَعبَ داِللَّ ِعبَ داِللَّ ِ ب نِ سنِاَ ٍ قاَلَ: سمَعِ تُ » يقَوُلُ: أوُصيِكُ   بَِقَخوىَ اللَّ ِ وَ لاَ تحَ ملِوُا النَّاسَ علََ  أكَخَ

اَهُ   وَ اشخهدَوُا جنَاَ -إِ َّ اللَّ َ تبَاَركََ وَ تعَاَلَ  يقَوُلُ فيِ كَِاَبِ ِ ئزِهَُ   وَ اشخمهدَوُا  وَ قوُلوُا للِناّسِ حسُ ناً ثُ َّ قاَلَ عوَُوُا مَُخَ

ءٍ أشَدَُّ علََ  قوَ مٍ يزَخعمُوُ َ أنََّهُ   يَْختمَُّو َ بقِوَ مٍ فيََمْخمُُوُنهَُ   وَ  لهَُ   وَ علَيَ هِ   وَ صلَُّوا معَهَُ   فيِ مسَاَجدِهِِ   ثُ َّ قاَلَ أيَُّ شيَ 

ر این حدیث با سند صحیح عبد الله بهن سهنا  از د (.82: 8، 8448)برقی  فلَاَ يقَخبلَوُ َ منِخهُ   ينَخهوَ نهَُ  

امام صادق علیه السلام شنید که فرمود: شما را به تقوای الهی دعوت می کنم. کاری نکنیهد کهه 

فرماید: با دیگرا  بر شما مسلط شوند و شما را خوار و ذلیل کنند. خداوند متعا  در کتابش می

به عیادت مریضا  اهل سنت بروید و در تشییع مردم سخن به نیکی بگویید. پ  از آ  فرمود: 

اموات آنا  شرکت کنید و برای آنا  در مواردی که لازم است شههادت دهیهد و در نمازههای 

پ  از آ ، امام ناراحتی خهود را از شهیعیا  کهه بهه  جماعت آنا  در مساجدشا  شرکت کنید.

 .شونددهند و سبب گرفتاری آنا  میاوامر اماما  خود گوش نمی
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اینگونه روایات در مجامع شیعی فراوا  است و با وجود احادیث با سند معتبهر و صهحیح 

ههایی از تهوا  بهه قاعهدهمانهد لهیکن مهیای در لزوم پرهیز از اختلاف و دو دستگی نمیشبهه

 قواعد فقهی نیز استدلا  کرد.

 قاعده احترام مسلم. 1.2

دت بهین امهت اسهلامی، قاعهده احتهرام از قواعد مورد استناد برای اثبات حکم ایجاد وح

انهد. مسلم است. این قاعده بر گرفته از روایات زیادی است که شیعه و سنی آ  را نقهل کهرده

 )ع(مؤمنها )ص( بهه امیرامام راحل قدس سره به روایتی که بهه عنهوا  وصهیت رسهو  خهدا

يِمفَ  مَمنِ  علَِميُّ  ياَ )ع(لعِلَيٍِّ )ص(بيِ النَّ وصَيَِّةِ فيِ )ع(آباَئِ ِ عنَخ محُمََّدٍ ب نِ جعَ فَُِ»فرمود:   الخمسُ ملِ ُ  أَُِموهُ  عنِخمدهَُ  اغخَ

طَاَعَ هَُ فاَسَ  ای علهی کسهی  (.818: 88 ،8301)حرعهاملی، الخمخُِِةَِ.   وَ الدُّنخياَ فيِ اللَّ ُ ِذَلََ ُ ينَخصُُخهُ فلََ   نصَُ 

و یهاری داد  بهه غیبهت شهونده را  که نزد او از برادر مسلمانش غیبت شد و توا  مقابله بها او

 سازد.داشت و او را یاری نداد خداوند در دنیا و آخرت او را خوار می

 أبَِمي »نقل کرده که فرمود:  (ع)قریب به همین مضمو  ابو الورد از شاگردا  امام محمد باقر

ِ يِفَ منَِ قاَلَ: )ع(جعَ فٍَُأبَيِ عنَخ الخورََ   وَ الخمخُِِةَِ  وَ المدُّنخياَ  فيِ أعَاَنَ ُ وَ اللَّ ُ نصََُهَُ أعَاَنَ ُ وَ فنَصََُهَُ منُِالخمؤُخ أَِوُهُ عنِخدهَُ اغخَ

تَِ ِ علََ  يقَخدرُِ هوَُ وَ عنَخ ُ يدَ فََ  لَ   وَ يعُنِخ ُ لَ   وَ ينَخصُُخهُ لَ   منَخ گهاه هر ؛الخخُِِةَِ وَ الدُّنخياَ فيِ اللَّ ُ ِفَضََ ُ إلَِّا عوَ نِ ِ وَ نصُُ 

نزد کسی از مؤمنی غیبت شود پ  او را یاری داد خداوند او را در دنیا و آخرت یهاری کنهد و 

کسی که او را یاری و اعانت نکند و از او دفاع ننماید در حالی که قدرت بهر ایهن کهار را دارد 

 .«خداوند رتبه و مقامش را در دنیا و آخرت پایین آورد

 ب منِ  سلُيَ ماَ َنقل کرده است فرمود:  )ع(ز امام محمد باقردر روایتی صحیح، سلیما  بن خالد ا

مَنََ ُ منَِ باِلخمؤُخمنِِ أنُبَ ئكُُ   لاَ أَ :(ص)اللَّ ِ رسَوُلُ قاَلَ قاَلَ: )ع(جعَ فٍَُأبَيِ عنَخ ِاَلدٍِ  لاَ أَ أمَ واَلهِِ   وَ أنَخفسُهِِ   علََ  الخمؤُخمنِوُ َ ائخَ

اَُمٌ الخمؤُخمنُِ وَ اللَّ ُ حََُّمَ ماَ تَُكََ وَ السَّي ئاَ ِ هجَََُ منَخ الخمهُاَجُُِ وَ يدَهِِ وَ لسِاَنِ ِ منِخ الخمسُ لمِوُ َ سلَِ َ منَخ  ِباِلخمسُ لِ أنُبَ ئكُُ    حَ

اَبَ ُ أوَ  يخَخذلَُ ُ أوَ  يظَخلمَِ ُ أَ خ الخمؤُخمنِِ علََ  که مؤمنین او را بهر جها  و مؤمن کسی است  ؛َفَخعةًَ يدَ فعََ ُ أوَ  يغَخَ

مالشا  امین بدانند. آیا شما را آگاه نکنم مسلما  کیست؟ کسی که مسلمانا  از دست و زبانش 

های خدا را ترك کننهد. بهر در اما  هستند مهاجر کسی است که از گناها  هجرت کند و حرام
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ید یا او را از خود دور مؤمن حرام است به مؤمن ظلم نموده یا او را خوار سازد یا غیبت او نما

 سازد.

اَبُم ُ وَ لَما       أَِوُ الخمسُ لِ ِ الخمسُ لِ ُ يقَوُلُ (ع)اللَّ ِارٍ قاَلَ سمَعِ تُ أبَاَ عبَ دِفضُيَ لِ ب نِ يسََ لاَ يظَخلمُِ ُ وَ لَما يخَخذلُُم ُ وَ لَما يغَخَ

لَْنَيِ رجَلٌُ منِخ مُِ ُ قاَلَ ربِ عيٌِّ فسََ أصَ حاَبنِاَ باِلخمدَيِنةَِ فقَاَلَ سمَعِ تُ فضُيَ لاً يقَوُلُ ذلَكَِ قاَلَ فقَلُختُ لَم ُ نعََم      يخَوُنُ ُ وَ لاَ يحَُ 

اَبُ ُ أَِوُ الخمسُ لِ ِ الخمسُ لِ ُ -فقَاَلَ فإَنِِّي سمَعِ تُ أبَاَ عبَ دِ اللَّ ِ ع يقَوُلُ وَ لَما يخَوُنُم ُ    لاَ يظَخلمُِ ُ وَ لاَ يغَشُُّ ُ وَ لاَ يخَخذلُُ ُ وَ لاَ يغَخَ

مُِ ُ  )ع(در صحیح فضهیل بهن یسهار آمهده کهه از امهام صهادق(. 864: 8 ،8304)کلینی،  وَ لاَ يحَُ 

 سازد.کند و او را خوار نمیشنیدم که فرمود: مسلم برادر مسلم است به او ستم نمی

طمینها  توا  اهای روایی شیعه زیاد است که از مجموع آنها میمشابه این روایات در کتا 

 .(340-364: 8385)ع( پیدا کرد. )امام خمینی: بلکه قطع به صدور برخی از آنها از معصومین

احترام مسلم اسهت قاعده شود که مستند در مجامع روایی اهل سنت نیز روایاتی دیده می 

را بهه  ینزد شیعه و سنی جایگاهی محکهم، متقنهپ  این قاعد به عنوا  اصلی غیر قابل انکار 

 ست.ختصاص داده اخود ا

 هیچ و است مسلما  بگوید را شهادتین که کسی»: است آمده( در روایتی از پیامبر اکرم)ص

در روایت دیگری ابن مسعود ازرسو  . (81: 8 )صحیح مسلم،.«ندارد را او به تعرض ح  ک 

 مهی مهن رسالت و خدا وحدانیت به گواهی که مسلمانی خو »:فرمود که کرده نقل (خدا)ص

 زنا که دار ز  مرد و نف ، برابر در نف : کار سه از یکی به مگر شود، ریخته نیست لا ح دهد

و صحیح  6246)صحیح بخاری ح  .«شود جماعت تارك و کرده رها را دینش که کسی و کند،

: درباره کشتن کسی سهؤا  کردنهد، حضهرت فرمهود (چنین از پیامبر)صهم . (8646مسلم ح

  (.804: 5، صحیح مسلم) «خواندی، شاید نماز مجایز نیست»

و  کردمی رفتار مسلمانا  مانند بودند نموده اسلام اظهار که منافقینی با حتی( پیامبر اکرم)ص

های بسهیاری بهرای چنا  که در تاریخ شواهد و نمونهکرد، آ ها ممانعت میاز قتل و کشتن آ 

 مهردی» گویهد:می«  بن عدی انصاریعبدالله کنیماین امر وجود دارد که به یک نمونه اشاره می

او  از بهود، نشسهته مردم بین حضرت کهحالی در و آمد و اله علیهالله اکرم صلی  پیامبر خدمت
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خواست تا چیزی را مخفیانه به او بگوید، او در گوش حضرت درباره کشتن مردی از منهافقین 

 خهدا وحهدانیت بهه شهادت او آیا: فرمود و کرده بلند را خود صدای (ص)سخن گفت، پیامبر

ی گواه آیا: فرمود حضرت. نیست پایرفته شهادتش ولی خدا رسو  ای آری،: گفت دهد؟نمی

اش پایرفته دهد؟ عرض کرد: آری ای رسو  خدا! ولی گواهیبه رسالت من از جانب خدا نمی

نمازش خواند؟ او عرض کرد: آری ای رسو  خدا! ولی نیست. حضرت فرمود: آیا او نماز نمی

 «شا  نهی کرده اسهتاز کشتنمرا  ها کسانی هستند که خداوندپایرفته نیست. پیامبر فرمود: آ 

 (.401: 84، حبا صحیح ابن؛ 348: 5، )مسند احمد

بَينموا ولا تقولموا لممن ألقم       »  کریم آمده است: در قرآ بَُ  في سمبيل الله ف يا أيها الذين آمنوا إذاَ 

بَغو  عُض الحياة الدنيا فعند الله مغان  كثيُة كذلك كنَ  من قبمل فممن الله علميك     إليك  السلام لست مؤمنا ت

اُ بِي بَينوا إ  الله كا  بما تعملو   اید هنگامی که در راه خهدا ای کسانی که ایما  آورده (13: )نساء ف

روید تحقی  کنید و به کسی که به شما سلام داد نگویید مسلما  نیسهت بهه جههت به سفر می

ین که به اموالی که از دنیا همراه او است دست یابید نزد خهدا غنهائم فراوانهی اسهت شهما در ا

گاشته اینگونه بودید خدا بر شما منت گااشت پ  تحقی  کنید همانا خداوند به آنیهه انجهام 

 دهید آگاه است.می

مهردی  نویسد: این آیه در شأ  گروهی از مسلمانا  ناز  شده که در سفرشا  بهقرطبی می

بهرد بهر آ  گهروه برخورد کردند که همراهش شتری همراه با غنایمی بود که برای فروش مهی

سلام داده و گفت: لا اله الا الله محمد رسو  الله یکی از آنا  بر او حملهه کهرد و او را کشهت 

 وقتی خبر این عمل به پیامبر رسید ناراحت شده و بر او سهخت آمهد و ایهن آیهه نهاز  شهد.

عباس نقل کرد که مردی با غنائمش بود مسلمانا  به او رسهیدند بهه آنها  بخاری از عطا از ابن

سلام کرد پ  او را کشتند و غنائمش را گرفتند پ  خداوند این آیه را ناز  کرد کهه مقصهود 

در غیر صحیح بخاری آمهده اسهت: رسهو   از عرض دنیا هما  غنیمتی است که دنبا  او بود.

اش داد. در سنن ابن ماجهه آمهده اسهت: عمهرا  بهن هایش را به خانوادهو غنیمتخدا دیه او 

حصین گفت: پیامبر خدا لشکری از مسلمانا  را به سوی مشرکا  فرستاد پ  جنگ شهدیدی 

بین آنا  رخ داد پ  مردی از گروه من بر مردی از مشرکا  با نیزه حمله کرد هنگهامی کهه بهر 
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شهد ا  لا اله الا الله من مسلمانم، به سهخن او اعتنها نکهرد و او مسلط شد فرد مغلو  گفت: ا

با نیزه او را کشت. زمانی که خدمت رسو  خدا صلی الله علیه و آله آمد گفت: یها رسهو  الله 

ای؟ قصه خود را بهازگو کهرد. رسهو  هلاك شدم حضرت یک یا دو بار پرسید مگر چه کرده

گاشهت اطهلاع یهابی؟ بر آنیهه در قلهبش مهیفرمود:  چرا شکمش را نشکافتی تا  (ص)خدا

توانستم بر اعتقادش دست یهابم؟ فرمهود: نهه. کردم میگفت ای رسو  خدا اگر این کار را می

گاشهت بهی خبهر پ  چرا آنیه را تکلم کرد نپایرفتی در حالی که تو از آنیه در قلب او می

ن زیهد بهود و مقتهو  اند قاتل اسهامة به... برخی گفتهخدا)ص( ساکت شدبودی. پ  رسو  

مرداس بن نهیک غطفانی از اهل فدك بود و گفته شده که مهرداس شهب قبهل از آ  مسهلما  

اش خبر داده بود و چو  عمل اسامه برای پیامبر بزر  آمد اسهامه قسهم شده بود و به خانواده

   (.444: 5، 8463 قرطبی،لا اله الا الله باشد پیکار نکند )خورد که با مردی که گوینده 

 بین امت اسلامی وجه دلالت قاعده بر وحدت . 1.5.1

مفاد قاعده این شد که خو ، ما  و عرض مسلما  حرمت دارد و باید احتهرام آ  را نگهاه 

داشت و متعرضش نشد. ممکن است کسی بگوید: مقصود از مسلم فراگیر نیست بلکه هر ملتی 

آ  را بر خود تطبی  داده و دیگرا  را از از ملل مسلما  یا پیروا  هر ماهبی از مااهب اسلامی 

اهل سنت بر خود تطبی  داده و قلمرو آ  را بهه افهراد سهنی  مثلاً .کنددایره این واژه بیرو  می

داند، برای این کهه دیهدگاه ماهب اختصاص داده و شیعه اثناعشری آ  را مختص به امامیه می

 های ایشا  مراجعه شود.هها و نوشتحضرت امام خمینی روشن شود باید به کتا 

نویسند: یکی از بدترین توهمات ایهن اسهت کهه مهراد از واژه ایشا  در کتا  طهارت می

در رد  ایشها را در روایات و فتاوای علما، خصوص شیعه امامی اثنها عشهری بهدانیم. « مسلم»

 است:  این توهم چهار استدلا  دارد که منشأ آ  استقرای در روایات و فتاوای علمای شیعه

شهود ای که شامل شیعه و سنی مهیروایات و فتاوا در ابوا  متفرقه تعمیم دارد به گونه( 8

و ماننهد آ  بهه « بهلاد مسهلمین»یها «سوق المسلمین»یا « ذبیحه مسلمانا »در موارد اطلاق  مثلاً

 شود. طور یقین اراده عموم شده و شامل همه مااهب اسلامی می

ین اصطلاح در روایات و نصوص خصوص اهل سهنت اراده ممکن است بگوییم: از ا( 8

 شیعه بازاری نداشته است.  )ع(شده است زیرا در عصر ائمه
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« اجماع مسهلمین»شود: به بی شک وقتی در کتب فقهی استدلالی فقهای شیعه گفته می( 4

 مقصودشا  اعم از دو طایفه شیعه و سنی است.

ا کنو  بر مسلما  دانسهتن طوایه  اههل سهنت ارتکاز متشرعه شیعه امامیه از گاشته ت( 3

 (.348: 4 ،8388بوده است )خمینی، 

پ  از استدلا  استقرایی، نحوه استدلا  را تغییر داده و به ظههور آیهات و  خمینی)ره(امام 

نویسد: از تدبر در آیهات زیهر نیهز روشهن کند؛ او میروایاتی پرداخته که مدعایش را ثابت می

باشهد. آ  آیهات و در معنایی گسترده تر از شیعه می« اسلام»و « مسلم»ژه شود که کاربرد وامی

   روایات عبارتند از:

لُِ الخإيِمما ُ فمِي قلُمُوبكُِ         » .1 اُبُ آمنَاّ قلُخ لَ   تؤُخمنِوُا وَ لكنِخ قوُلمُوا أسَ ملمَ نا وَ لمَمّا يمَدِ  عَ   «قالتَِ الخْ

ایهد لهیکن بگوییهد ا  بگو: شما ایما  نیهاورده( اعرا  گفتند: ایما  آوردیم. به آن83)حجرات: 

 ایم هنوز در قلب شما ایما  داخل نشده است. اسلام آورده

اَُ َ  » رسهیده اسهت: )ع(در ذیل این آیه شریفه روایتی با سند صحیح از امام محمد باقر حمُ م

ُ ُ يقَوُلُ: الخإِ قَََُّ فيِ الخقلَخفِ وَ أفَخضَ  بِ ِ إلَِ  اللَّ ِ عَمزَّ وَ جَملَّ   ب نِ أعَ ينََ عنَخ أبَيِ جعَ فٍَُ علي  السلام قاَلَ: سمَعَِ  يماَ ُ ماَ اسَ 

هِِ وَ الخإسِ لاَمُ ماَ ظهَََُ منِخ قوَ لٍ أوَ  فعِ لٍ وَ  َّس ليِ ِ لِْمَُ  هوَُ الَّذيِ علَيَ  ِ جمَاَعةَُ النَّماسِ مِمنَ   وَ صدََّقَ ُ الخعمَلَُ باِلطَّاعةَِ للَِّ ِ وَ الَ

مَعَوُا علََ  الصَّملَ الخ اةِ وَ الزَّكَماةِ وَ الصَّمو مِ وَ   فُِقَِ كلُِّهاَ وَ بِ ِ حقُنِتَِ الد ماَءُ وَ علَيَ  ِ جََُ ِ الخموَاَريِثُ وَ جاَزَ النِّكاَحُ وَ اجَ 

ِ وَ أَُيِفوُا إلَِ  الخإيِماَ ِ وَ الخإسِ لاَمُ لاَ يَ كَُ الخإسِ ملاَمَ وَ همَُما   الخحجَ  فخََُجَوُا بذِلَكَِ منَِ الخكفُخُ كَُ الخإيِماَ َ وَ الخإيِماَ ُ يشَخُ شخُ

مَعِاَ ِ كمَاَ صاَرَ ِ الخكعَ بةَُ فيِ الخمسَ جدِِ وَ الخمسَ جدُِ ليَ سَ فيِ الخكعَ بةَِ وَ كَم  ذلَكَِ الخإيِمَما ُ يشَخمُكَُ   فيِ الخقوَ لِ وَ الخفعِ لِ يجََ 

اُبُ آمنَّما قُملخ لَم   تؤُخمنُِموا وَ لكِمنخ قوُلُموا         -ُكَُ الخإيِماَ َ وَ قدَ  قاَلَ اللَّ ُ عزََّ وَ جلََّالخإسِ لاَمَ وَ الخإسِ لاَمُ لاَ يشَخ قالتَِ الخمْعَ 

اُ :  ِلُِ الخإيِما ُ فيِ قلُوُبكُِ  أسَ لمَ نا وَ لمَاّ يدَ  لخمؤُخمنِِ فضَخملٌ  ( فقَوَ لُ اللَّ ِ عزََّ وَ جلََّ أصَ دقَُ الخقوَ لِ. قلُختُ: فهَلَخ ل11ِ)حج

يِاَ ِ فيِ ذلَِمكَ مجَ مُىَ واَحِمدٍ    علََ  الخمسُ لِ ِ فيِ شيَ  ُِ ذلَكَِ فقَاَلَ لاَ همُاَ يجَُ  َِ وَ غيَ  حَ كاَمِ وَ الخحدُوُ ءٍ منَِ الخفضَاَئلِِ وَ الخْ

ا ِ بِ ِ إلَِ  اللَّ ِ عزََّ وَ جلََّ قلُخمتُ أَ لَمي سَ اللَّم ُ عَمزَّ وَ جَملَّ      وَ لكَنِخ للِخمؤُخمنِِ فضَخلٌ علََ  الخمسُ لِ ِ. فيِ أعَ ماَلهِمِاَ وَ ماَ يََقَََُّبَ

ُ أمَ ثالهِا )سوره انعام: آي   -يقَوُلُ مَعِوُ َ علََ  الصَّلاَةِ وَ الزَّكَماةِ وَ  161منَخ جاءَ باِلخحسَنَةَِ فلََ ُ عشَخُ ( وَ زعَمَ تَ أنََّهُ   مجَُ 

( 512فيَضُاعفَِ ُ لَ ُ أََخعافاً كثَيِمُةًَ )سموره بقمُه: آيم       -لخمؤُخمنِِ قاَلَ أَ ليَ سَ قدَ  قاَلَ اللَّ ُ عزََّ وَ جلََّالصَّو مِ وَ الخحجَ  مَََ ا

عِ فاً فهََ الخمُمؤخمنِِ وَ يزَيِمدهُُ    ذاَ فضَخملُ فاَلخمؤُخمنِوُ َ هُ ُ الَّذيِنَ يضُاَعفُِ اللَّ ُ عزََّ وَ جلََّ لهَُ   حسَنَاَتهِِ   لكِلُِّ حسَنَةٍَ سبَ عوُ ََ 

ُِ. قلُختُ: أَ رأَيَ متَ مَمنخ    اللَّ ُ فيِ حسَنَاَتِ ِ علََ  قدَ رِ صحَِّةِ إيِماَنِ ِ أََخعاَفاً كثَيُِةًَ وَ يفَخعلَُ اللَّ ُ باِلخمؤُخمنِيِنَ ماَ يشَاَءُ منَِ الخخيَ 

لِِاً فيِ الخإيِماَ ِ اََ ُِ وَ سَََْخمُبُِ    ََِلََ فيِ الخإسِ لاَمِ أَ ليَ سَ هوَُ  فقَاَلَ: لاَ وَ لكَنَِّ ُ قدَ  أَُيِفَ إلَِ  الخإيِماَ ِ وَ َُِجََ منَِ الخكفُخم
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َم ُ فِمي     لكََ مثَلَاً تعَ قلُِ بِ ِ فضَخلَ الخإيِماَ ِ علََ  الخإسِ لاَمِ أَ رأَيَ تَ لوَ  بصَُُخ َ رجَلُاً فيِ الخمسَ جدِِ أَ كنُختَ  تشَخمهدَُ أنََّمكَ رأَيََ 

ََِملَ ا الخ اَُمَ قلُخمتُ    كعَ بةَِ قلُختُ لاَ يجَوُزُ ليِ ذلَكَِ قاَلَ فلَوَ  بصَُُخ َ رجَلُاً فيِ الخكعَ بةَِ أَ كنُختَ شاَهدِاً أنََّ ُ قدَ َ  لخمسَ مجدَِ الخحَم

لَُ الخ ُِوُلِ الخكعَ بةَِ حَََّ  يدَِ  مسَ جدَِ فقَاَلَ قدَ  أصَبَ تَ وَ أحَ سنَختَ ثُم َّ قَمالَ   نعََ   قاَلَ وَ كيَ فَ ذلَكَِ قلُختُ إنَِّ ُ لاَ يصَلُِ إلَِ َ 

حمرا  بهن اعهین از امهام محمهد بهاقر شهنید کهه (.86: 8 ،8304)کلینی،  كَ الخإيِماَ ُ وَ الخإسِ لاَمُكذَلَِ

فرمود: ایما  آ  است که در د  مستقر شود. و بنده را بسو  خدا  عهز و جهل کشهاند، و می

د  نهاد  بفرمانش او را تصدی  کند، ول  اسلام آ  چیزی است کهه عمل به اطاعت خدا و گر

ههای مهردم ها و جماعهتشود و هما  چیزی است که تمام فرقهاز گفتار و کردارش ظاهر م 

ها محفوظ ماند و میراو پرداخت شود و زناشوئ  روا گهردد، و آ  را دارند، و بوسیله آ  جا 

اجتماع کنند، و بدا  سبب از کفر خارج گشهته، بایمها   بر نماز و زکات و روزه و حج اتفاق و

منصو  گردند، و اسلام شریک ایما  نیست، ول  ایما  با اسلام شهریک گهردد، و در گفتهار 

)شهادتین( و کردار )عمل بمقررات دین( هر دو گرد آیند )یعن  چنین کس  هم مهؤمن اسهت 

مسهجد الحهرام در کعبهه نیسهت،  و هم مسلما ( چنا  که کعبه در مسجد الحرام است، وله 

و خدا  عز و جل فرمایهد:  همینین ایما  شریک اسلامست، ول  اسلام شریک ایما  نیست.

اعرا  گفتند: ایما  آوردیم، بگو ایما  نیاوردید. بلکه بگوئید اسلام آوردیهم، در صهورت  کهه »

 ین سخن اسهت.ترو سخن خدا  عز و جل راست« هنوز ایما  در دلهایتا  نفوذ نکرده است.

کردم: آیا مؤمن را بر مسلما  نسبت بفضائل )بخششها و مواههب دنیهو ( و احکهام و  عرض

حدود و چیزها  دیگر فضیلت  هست؟ فرمود: نه، هر دو نسبت بهاین امهور یکسها  هسهتند، 

لیکن فضیلت مؤمن بر مسلم نسبت به اعما  آنها و موجبات تقرب  است که به سهو  خهدا  

ا  آورد، ده هر که  حسهنه»فرماید: کردم: مگر خدا  عز و جل نمی عرض عز و جل دارند.

برابر آ  پاداش دارد؟ در صورت  که عقیده شما این بود که مسلما  بها مهؤمن نسهبت بنمهاز و 

خهدا  بهرا  »فرماید: زکات و روزه و حج یک حکم دارد. فرمود: مگر خدا  عز و جل نمی

کسانی هستند که خدا  عز و جل حسناتشا  را چند برابهر مؤمنا  « او چندین برابر بیشتر کند

ا  را هفتاد برابر، این است فضیلت مؤمن )بر مسلم( و نیز خدا بانهدازه درسهت  کند، هر حسنه

ایمانش، حسنات او را چند برابر زیاد کند، و نسبت بهه مهؤمنین ههر خیهر  کهه خواههد روا 

شود، مگر نه اینست که وارد ایما  ههم شهده  کردم: بفرمائید: اگر کس  وارد اسلام دارد.عرض

فرمود: نه، بلکه منسو  بایما  گشته و از کفر خارج شده اسهت، اکنهو  برایهت مثله   است؟
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بمن بگو اگر مرد  را در میا  مسجد الحهرام ببینه ،  میزنم تا فضیلت ایما  را بر اسلام بفهم :

شهادت بهرایم روا نیسهت، فرمهود: اگهر گفتم: این  ا ؟ده  که او را در کعبه دیدهشهادت می

مرد  را در میا  کعبه ببین ، گواه  ده  که او داخل مسجد الحرام گشته است؟ گفهتم: آر ، 

شود، جز اینکه داخهل مسهجد الحهرام فرمود: چگونه چنین شد؟ گفتم: زیرا او داخل کعبه نمی

انهد. )تها ههم چنهین شود، فرمود: درست فهمید  و نیکو گفت : سپ  فرمود ایمها  و اسهلام

 کس  شهادتین نگوید باعتقاد قلب  و عمل بمقررات دین  نرسد(.

( کسی که ایما  بیاورد راه رشد و هدایت را 83)جن:  فمَنَخ أسَ لَ َ فَْوُلئكَِ تحَََُّو ا رشَدَاً. 5

 برگزیده است. 

 مانا دین نزد خداوند اسلام است.ه«. 81سوره آ  عمرا : آیه »إِ َّ الد ينَ عنِخدَ اللّ ِ الخإسِ لامُ . 3

دَوَ ا . 1  اند.(. اگر اسلام اختیار کردند به تحقی  هدایت شده80)آ  عمرا : فإَِ خ أسَ لمَوُا فقَدَِ اهَ 

حَ  صدَ رهَُ للِخإسِ لامِ. . 2 ( هر کسی را خداوند اراده کرده او را 885)انعام: فمَنَخ يَُُِِ اللّ ُ أَ خ يهَ ديَِ ُ يشَخُ

 اش را برای پایرفتن اسلام گشوده کند.ت کند سینههدای

باشد همها  در روایات زیادی نیز بر این نکته تأکید شده است که اسلام اظهار شهادتین می

سَمماَعةََ  » شهود:ای از این روایات اشاره میهای مردم بر آ  مستقرند به نمونهچیزی که جماعت

بَْيِ عبَ دِ اللَّ ِ عل لََفِاَ ؟ِ فقَاَلَ: إِ َّ الخإيِماَ َ يشُاَركُِ الخإسِ لَقاَلَ: قلُختُ لِ امَ ي  السلام: أَِخبُِخنيِ عنَِ الخإسِ لاَمِ وَ الخإيِماَ ِ أَ همُاَ مخُخ

َّص ديِ ُاوَ الخإسِ لاَمَ لاَ يشُاَركُِ الخإيِماَ َ. فقَلُختُ: فصَفِخهمُاَ ليِ. فقَاَلَ: الخإسِ لاَمُ شهَاََةَُ أَ خ لاَ إلَِ َ إلَِّا  صملي   اللَّ ِ بُِسَوُلِ للَّ ُ وَ الَ

سِ وَ الخإيِماَ ُ الخهدُىَ وَ ماَ الله علي  و آل  بِ ِ حقُنِتَِ الد ماَءُ وَ علَيَ  ِ جََُ ِ الخمنَاَكحُِ وَ الخموَاَريِثُ وَ علََ  ظاَهُِهِِ جمَاَعةَُ النَّا

َُ منَِ الخإسِ لاَمِ بدِرَجََمةٍ إِ َّ الخإيِمَما َ يشَُماركُِ    يثَخبتُُ فيِ الخقلُوُبِ منِخ صفِةَِ الخإسِ لاَمِ  وَ ماَ ظهَََُ منَِ الخعمَلَِ بِ ِ وَ الخإيِماَ ُ أرَ فَ

مَعَاَ فيِ الخقوَ لِ وَ الص  ُِ وَ الخإسِ لاَمَ لاَ يشُاَركُِ الخإيِماَ َ فيِ الخباَطنِِ وَ إِ ِ اجَ   (58: 8 ،8304)کلینی،  فةَِالخإسِ لاَمَ فيِ الظَّاهِ

پرسید: آیا اسلام و ایما  با ههم  (ع)در این روایت صحیح السند سماعه بن مهرا  از امام صادق

اختلاف دارند. امام فرمود: ایما  با اسلام مشارکت دارد ولی اسلام با آ  مشارکتی ندارد. به امام 

حهدانیت خداونهد و گفتم: این دو را برای من توصی  کنید. امام فرمود: اسلام با شهادت بهه و

ها در امها  شود. با اسلام آورد  جا تصدی  رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حاصل می

شود هما  چیزی که ظاهر از جماعات مردم است اما ماند و بر آ  ازدواج و ارو مترتب میمی

خود را نشا   شود و در عملها از صفت اسلام ثابت میباشد و آنیه در قلبایما  هدایت می
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دهد. ایما  از اسلام به یک درجه برتر است، ایما  با اسهلام در ظهاهر شهراکت دارد ولهی می

 شوند.اسلام در باطن با ایما  شراکتی ندارد، اگرچه در گفتار و اوصاف با هم جمع می

ده که اینگونه روایات اطلاق دارد: در تعدادی از روایات خواصی را برای اسلام تعری  کر

نَْخسبُنََّ الخإسِ لاَمَ نسِ بةًَ لاَ ينَخسبُُ ُ أحَدٌَ قبَ ليِ وَ لاَ ينَخسبُُ ُ أحَدٌَ بعَ ديِ إلَِّا بمِثِخملِ ذلَِمكَ إِ َّ   قاَلَ أمَيُُِ الخمؤُخمنِيِنَ علي  السلام»  لَ

َّ َّس ليِ َ هوَُ الخيقَيِنُ وَ الخيقَيِنَ هوَُ الَ َّس ليِ ُ وَ الَ اَُرَ هوَُ الخعمَلَُ وَ الخعمَلََ هُموَ  الخإسِ لاَمَ هوَُ الَ اَُرُ وَ الخإقِخ َّص ديِ َ هوَُ الخإقِخ ص ديِ ُ وَ الَ

اََءُ َ يِنَ ُ عنَخ رأَخيِ ِ وَ لكَنِخ أتَاَهُ منِخ ربَ  ِ فََِْذَهَُ إِ َّ الخمؤُخمنَِ يُُىَ يقَيِ -الخْ ذُخَ  َُ يُمُىَ  نُ ُ فيِ عمَلَِ ِ وَ الخكاَإِ َّ الخمؤُخمنَِ لَ   يَْخِ فِ

بََُِوُا إنِخكاَرَ الخكاَفُِيِنَ وَ الخمُ هَُ   فاَع  )کلینی،  ناَفقِيِنَ بِْعَ ماَلهِِ ُ الخخبَيِثةَِإنِخكاَرهُُ فيِ عمَلَِ ِ فوََ الَّذيِ نفَخسيِ بيِدَهِِ ماَ عَُفَوُا أمَُ 

من نکرده باشد  فرمود، نسبت  برا  اسلام بیا  کنم که کس  جز (ع)امیر المؤمنین (36: 8 ،8304

و پ  از من هم کس  جز بمانند من بیا  نکند؛ همانا اسلام هما  تسلیم است و تسلیم همها  

یقین و یقین هما  تصدی  و تصدی  هما  اقرار و اقرار هما  عمل و عمل همها  اداء، همانها 

مانها مؤمن دینش را از رأیش نگرفته، بلکه از جانب پروردگارش آمده و از او گرفتهه اسهت، ه

شود، قسم بآ  که شود و کافر هم انکارش در عملش دیده م مؤمن یقینش در عملش دیده م 

جانم در دست اوست که آنها امر دین خود را نشناختند، پ  شما انکار کافرا  و منافقها  را از 

 کردارها  پلیدشا  تشخیص دهید.

احادیث به نحو حکومهت و ین نویسند: ظاهر اپ  از نقل این روایات می خمینی)ره(امام 

اند مسلما  گرا این است که اسلام عبارت از شهادتین است و مردمی که آ  را اظهار کردهتفسیر

گردد اگرچهه ثهوا  و ها حفظ شده و احکام شرع مطهر مترتب میهستند و به شهادتین خو 

و متشرعه، تقابل  نویسد: به اعتقاد متدینینپاداش و فضیلت برای ایما  است. در ادامه بحث می

کفر و اسلام از قبیل تقابل عدم و ملکه است. آنیه در ماهیت اسلام اخا شده فقط شهادت بهه 

وحدانیت خدا و رسالت محمد مصطفی و اعتقاد اجمالی به معاد است. هیچ امری غیهر از ایهن 

امامهت از باشهد یها غیهر آ .  )ع(امور دخلی در تحق  اسلام ندارد، خواه اعتقاد به ولایت ائمه

بنابر این اهل تسنن از مسلمانا  هستند به شهادت جمیهع  اصو  ماهب است نه از اصو  دین.

ها و انکار آ  انکار امری واضح و روشن نزد همه طبقات مردم است. بنابر این اگر روایاتی ملت

بر کفر آنا  دلات داشته باشد معنهای ظهاهری آ  اراده نشهده اسهت زیهرا مخهال  باروایهات 
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بینیم اماما  و شیعیا  تا عصر حاضر با آنها معاشرت ستفیضه بلکه متواتره است و از طرفی میم

 (.344: 4 ،8388داشته و بدو  هیچ انکاری و شائبه تقیه نیز در این عملشا  نیست. )خمینی، 

در مقابل کسانی که امامت را از ضروریات دین دانسته و منکر آ  کهافر باشهد؛  خمینیامام 

نویسد: ضروری دین چیزی است که نزد همه طبقات مسهلمانا  بهدیهی اسهت و ده و میایستا

شاید بتوا  گفت: ضرورت نزد بسیاری از مسلمانا  بر خلاف این مطلب است تا چه رسد بهه 

آید و منکر آ  خهارج از این که امر امامت از ضروریات باشد بله از اصو  ماهب به شمار می

 .  (338)هما : ص  ج از اسلاممیه است نه خارماهب اما

فرماید: آنیه در حقیقت اسلام معتبر ایشا  در تأکید بر این مطلب در دنباله مطالب خود می

ای که به متدین به این دین مسلما  گفته شود فقط اعتقهاد بهه سهه چیهز اسهت: است به گونه

شهمارند ولهی اصو  مهیاولوهیت خداوند و توحید او و نبوت و به احتمالی معاد را نیز از این 

آیند و دخلی در ماهیتش ندارند نه در حدوو اسلام و سایر قواعد از احکام اسلام به شمار می

نه در بقای آ . لاا اگر به آنیه از اصو  دین شمردیم، اعتقاد داشته باشد و به غیر آ  به سهبب 

آری جمهع  مسلمانا  است. ای که به انکار آ  منتهی نشود باز در زمرهای که دارد به گونهشبهه

و عدم اعتقاد به هیچ یک از احکام اسلام امکها  نهدارد و  (ص)بین اعتقاد به نبوت رسو  اکرم

این با عدم اعتقاد به برخی از امور به سبب بعضی از شبهات و اعوجاجات فکری تفهاوت دارد 

و آلهه آورده، بهه پ  کسی که به اصو  دین معتقد باشد و به آنیه رسو  اکرم صلی الله علیهه 

طور اجما  ملتزم باشد ولی شبهاتی در وجو  نماز یا حج داشته و خیا  کند کهه ایهن دو در 

او  اسلام مثلا واجب بوده اما در عصرهای متأخر واجب نیست، در عرف متشرعه بهه چنهین 

دانهد؛ گویند. و بر مسلم بود  او ادله گاشته که اسلام را شهادتین مهیانسانی غیر مسلما  نمی

اگر ادعا شود که شهادتین در حدوو اسلام کافی است ولی در بقای اسهلامش  کند.دلالت می

امور دیگری زاید بر شهادتین دخالت دارد؛ این ادعا خالی از شاهدی بر صهحتش اسهت بلکهه 

 ( 333)هما : ص  آ  روایات بر خلاف این ادعا هست شواهدی در خود

این است که به کسی که به ادای شههادتین  ،ت بدست آمدای که از نقل آیات و روایانتیجه

شود و بر طب  این احادیث جا  و ما  و ناموسش محتهرم اسهت و از بپردازد مسلما  گفته می
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کنهد کهه بایهد نسهبت بهه او هرگونه تعرضی در اما  است بلکه حقوقی بر دیگهرا  پیهدا مهی

 مراعات کنند.

در احترام به جا  و ما  و ناموس فرد مسلما  نقهل با توجه به روایاتی که از شیعه و سنی 

توا  به جرئت گفت: هر دو فرقه در این مسئله با هم اتحاد نظر دارند کهه بایهد احتهرام شد می

یکدیگر را داشت و متعرض ما  و جا  و ناموس همدیگر نشده بلکه باید به یهاری یکهدیگر 

دور کهرده و از هسهتی و خهاك و برخاسته و با تعاو  و هماهنگی دشهمن مشهترك خهود را 

ههای نظهامی و اعتقهادی و غیهر آ  محدوده اسلام دفاع نمهوده و مسهلمانا  را از شهر هجهوم

طلبد و امام راحل قدس سهره بهر تحقه  محافظت کرد. این هما  وحدتی است که اسلام می

 کند.آ  پافشاری می

د از پیهروزی انقهلا  یعنی یک روز بعه 54بهمن  84حضرت امام در پیام خود در تاریخ 

ما بها »: اسلامی و در اوج مسایل متعدد و پیییده آ  روزها به این امر اساسی چنین اشاره دارند

مسلمین اهل تسنن یکی هستیم؛ واحد هستیم که مسلما  و برادر هسهتیم. اگهر کسهی کلامهی 

کسانی هستند کهه بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از 

خواهند بین مسلمانا  اختلاف بیندازند. قضیه شیعه و سنی اصلاً در کار نیست، ما همه با هم می

به اهالی کردستا  چنهین مهی در پیامی  52مرداد  81ایشا  در  (.844: 6 صحیفه امام،) «برادریم

برای تحریهک بهرادرا   بینند،عوامل اجانب که منافع خود و اربابانشا  را در خطر می»د: فرماین

خواهند با شیطنت زد  به برادرکشی، قضیه شیعه و سنی را طرح نموده و میاهل سنت و دامن

بین برادرا  اختلاف ایجاد کنند. در جمهوری اسلامی همه برادرا  سنی و شیعه در کنار هم و با 

سهلام و ایهرا  هم برادر و در حقوق مساوی هستند. هر ک  خلاف این را تبلیغ کرد، دشمن ا

و نیز در جایی ایجهاد  «.است و برادرا  کرُد باید این تبلیغات غیر اسلامی را در نطفه خفه کنند

ههایی کهه از جملهه جنایهت: »اختلاف بین اهل سنت و شیعه را جنایت قلمهداد مهی فرماینهد

( 458: هما) اند ایجاد اختلاف بین برادرا  سنی و شیعی استبدخواها  به اسلام مرتکب شده

و نیز اهل سنت و اهل شیعه برادر به حسا  می آورند، موضوعی که به طور طبیعهی لهوازمی 

 .دارد. هما  امری که حضرت امام )ره( خود بیش از همه بدا  باورداشتند و بدا  پایبند بودند
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ای از مسلمانا  سنی، یک دسته حنفی و یهک یک دسته از مسلمانا  شیعه هستند و یک دسته

  .ای اخبههاری هسههتند؛ اصههلاً طههرح ایههن معنهها، از او  درسههت نبههودای حنبلههی و دسههتهدسههته

خواهند به اسلام خدمت کنند و برای اسلام باشند، این مسائل نبایهد ای که همه میدر یک جامعه

طرح شود. ما همه برادر هستیم و با هم هستیم؛ منتها علمای شما یک دسته فتوا به یک چیز دادند 

ید از علمای خود کردید و شدید حنفی؛ یک دسته فتوای شافعی را عمل کردند و یهک و شما تقل

دسته دیگر فتوای حضرت صادق را عمل کردند، اینها شدند شیعه، اینها دلیل اختلاف نیسهت. مها 

نباید با هم اختلاف و یا یک تضادی داشته باشیم، ما همه با هم برادریم. برادرا  شیعه و سنی باید 

امروز اختلاف بین ما، تنها به نفع آنهایی است که نه به مهاهب شهیعه  .ختلافی احتراز کننداز هر ا

خواهند نه این باشد نه آ ، راه را این طور اعتقاد دارند و نه به ماهب حنفی و یا سایر فرِق، آنها می

مهه مها مسهلما  دانند که بین شما و ما اختلاف بیندازند. ما باید توجه به این معنا بکنهیم کهه همی

هستیم و همه ما اهل قرآ  و اهل توحید هستیم، و باید برای قهرآ  و توحیهد زحمهت بکشهیم و 

در جایی اعما  اختلاف انگیز را اعمالی جاهلانه قلمدادمی کننهد (. 53: 84، هما « )خدمت بکنیم

ه، کهه موجهب لازم است برادرا  ایرانی و شیعیا  سایر کشورها از اعمها  جاهلانه: »فرمایندو می

خود به  51شهریور  88در پیام مورخه  (.68: 80)هما ، « تفرق صفوف مسلمین است احتراز کنند

گرائهی )وجهه اسهتعمار سهاخته آ ( بهه حسها  حجاج این اختلاف افکنی را خطرناکتر از ملهی

در از مسائلی که طراحا  برای ایجاد اختلاف بین مسلمین طرح و عما  اسهتعمارگرا  : »آورندمی

زند. و در میعراق سالهاست بدا  دامنبعثی اند، قومیت و ملیت است که دولت تبلیغ آ  بپاخاسته

کننهد. و در سهایر نقهاز از ایرا  نیز دستجات محدودی دانسته یا ندانسته از آ  ترویج و تأیید مهی

اند هم قرار داده اند و مسلمانا  را در مقابلترك و کرُد و دیگر طوای  هم هما  راه را پیش گرفته

اند؛ غافل از آنکه حب وطن، حب اهل وطن و حفهظ و حهدود کشهور و حتی به دشمنی کشیده

های مسهلما  دیگهر، مسهئله ای است که در آ  حرفی نیست؛ و ملی گرایی در مقابل ملتمسئله

 بر خلاف آ  است؛ و آ  ملی گرایی (ص)دیگری است که اسلام و قرآ  کریم و دستور نبی اکرم

شهود بهر خهلاف اسهلام و که به دشمنی بین مسلمین و شکاف در صفوف مهؤمنین منجهر مهی

از ملهی  .برنهدهای اجانب است که از اسلام و گسترش آ  رنج مهیمصلحت مسلمین و از حیله

انگیزتر، ایجاد خلاف بین اهل سنت و جماعت با شهیعیا  اسهت، و القهای گرایی خطرناکتر و غم
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  (.801: 84)همها ،  «بهین بهرادرا  اسهلامی و ایمهانی اسهتسهاز و دشهمنیانگیهز تبلیغات فتنه

آنههایی کهه : »فرماینهدهمینین چهره اختلاف افکنا  و پشت پرده این توطئه را چنهین افشها مهی

خواهند بین اهل سنت و اهل تشیع فاصله ایجاد کنند نه سنی هستند نه شهیعه. اینهها اصهلاً بهه می

ا کسی که به اسلام اعتقاد داشته باشد، در یک زمهانی کهه بها وحهدت همهه اسلام کار ندارند. و ال 

بزند به اختلاف و مسهائل آید دامنمسلمین باید پیشروی کنیم و پیروز بشویم ا  شاء الل هَ، این نمی

و قهدرت ههای بهزر   .ای از خهارج هسهتاختلافی را طرح کند، اینها نیست جز اینکه اشهاره

آنها را عقب زده است اسلام است و وحدت مسهلمین و بهرادری بهین  فهمیدند که آ  چیزی که

: 83)همها ،  «ع کردند که اینها را به هم بزننهدهمه گروههای اسلامی، از این جهت، از اینجا شرو

من امیدوارم »: شود تقدیم میو در آخر این مبحث سفارشی از آ  حضرت به علمای بلاد  (.428

ی اعلام همه بلاد و با اجتماع همه، برادرهای اهل سنت و برادرهای که با همت همه آقایا ، علما

ماهها، خواهند فاسدها و مفسدها ایجاد کنند بین اهل شیعه مجتمع با هم باشند و از اختلافی که می

 (.411-412: 85)هما ، « داز این اختلافات پرهیز کنن

بودی مسهلمانا  و تسهلط دشهمن توا  استفاده کرد که تفرقه سبب نامی )ره(از بیانات امام 

بر ممالک اسلامی شده که پیامدهای بسیار بدی برای امهت اسهلام دارد از جملهه آنهها غهارت 

اموا  و منابع و معاد  و تهاجم فرهنگی و رواج فحشا و فساد و بیدینی بین جوانها  مسهلما  

 ...اد کرد  آنها وو معت

مختله  کهه بها هشهدارهای خهود  مقهاطعدر ادامه مطلب را با کلام مقام معظم رهبهری در 

: مکنیتکمیل مید، ی مسلمانا  را پاسداری می فرماینهای دشمنا  را برملا و وحدت و برادرتوطئه

گیر کرد  امت اسلامی اسهت. ههم شیعه و سنُی یکی از ابزارهای مهم دشمنا  برای زمین ةمسأل»

ر دنیای اسلام، این را بدانند که اختلاف شیعه سنُی ها بدانند، هم شیعه ها بدانند؛ همه، در ایرا  و د

و سنی یکی از ابزارها و چماق های دشمن علیه امت اسلامی است. آنها هر جور بتواننهد، از ایهن 

ای را با این شهعار، بها ابزار استفاده می کنند. آ  روزی که سنُیِ فلسطینی زیر فشار است، یک عده

امروز کهه  د.کنند نگاارند کمک کننشما شیعه هستید؛ سعی میاین تبلیغات، که: اینها سنُی هستند، 

گویند: شما سنُی هستید، اینها شیعه هستند؛ به آنها ای میشیعه ی لبنا  زیر فشار است، به یک عده
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کمک نکنید. آنها نه به شیعه احترامی می گاارند، نه به سنُی؛ آنها با اصل اسلام طرفند. سم مهلک 

الا   .است. این تفرقه، ملتها را از هم جدا می کند؛ دلها را از هم جدا مهی کنهددنیای اسلام تفرقه 

دشمن، و همین سروی  های جاسوسی اسرائیل و امریکا، در عراق یک عده ای را تحریک مهی 

 -حالا امروز اکثریت دولت متعل  به آنهاسهت  -کنند که با شیعیانی که در عراق اکثریت را دارند 

کنند؛ ناامنی ایجاد کنند؛ و این ناامنی را وسیله ای قرار می دهند برای این کهه پهای  مقابله و مبارزه

مریکا برای ماند  در عراق بهانه لازم دارد و ایهن . آخودشا  را در عراق و در بغداد مستحکم کنند

ناامن را آنها برای این که دولت عراق نتواند به خدمات لازم بپردازد، این اوضاع  .بهانه، ناامنی است

در کشور به وجود می آورند، تا بهانه داشته باشند که بمانند. اختلافات را آنها به وجود می آورنهد: 

د  سنُی را نسبت به شیعه، د  شیعه را نسبت به سنُی آ  چنا  چرکین می کنند که نتوانند با ایهن 

قیقهت را نمهی فهمهیم؟ همه مشترکات، کنار هم قرار بگیرند. این، کار دشمن است. چرا ما این ح

از زما  مرحوم آیت الل هَ بروجردی )رضوا  الل هَ تعالی علیه( و بعضهی از  -سالهای متمادی است 

که این فکر پیدا شده که بیایید اختلافهات را کنهار بگااریهد؛  -بزرگا ِ علمای اهل سنُت در مصر 

د؛ اما با هم، دست در دست ههم سنی، سنی بماند؛ شیعه، شیعه بماند؛ عقاید خودتا  را داشته باشی

تعالوا الی کلمة سواء بیننا و »)ص( به مسیحیا  آ  زما  می گوید: قرآ  از زبا  پیامبر اکرم. بگاارید

آ  وقت فرقه های مسلما ، بها خهدای واحهد، پیغمبهر «. بینکم الا  نعبد الا  الل هَ و لا نشرك به شیئا

، این همه مشهترکات و مسهل مات، چنهد موضهوع واحد، قرآ  واحد، قبله ی واحد، عبادت واحد

مورد اختلاف را وسیله قرار بدهند برای دشمنی! این، خیانت نیست؟ این، غهرض ورزیِ غهرض 

ورزا  و غفلتِ غافلا  نیست؟ هر کسی که در این زمینه تقصیری بکند، پیش خدای متعا  مؤاخاَ 

نی. بیانهات در دیهدار اقشهار مخ تله  مهردم در سهالروز مهیلاد است؛ چه شهیعه باشهد، چهه سهُ

اختلاف بین طرفدارا  دو عقیده بر اثر تعصبات، یک امری اسهت (. 84/5/8425) امیرالمؤمنین)ع(

که هست و طبیعی است، و مخصوص شیعه و سنی هم نیست. بین فرِقَ شهیعه، خودشها ؛ بهین 

ا نگاه کنیهد، مهی تاریخ ر .فرِقَ سنی، خودشا ؛ در طو  زما  از این اختلافات وجود داشته است

مثل اشهاعره و معتزلهه، مثهل حنابلهه و احنهاف و  -بینید هم بین فرق فقهی و اصولی اهل تسنن 

هم بین فرق مختل  شیعه، بین خودشا ، اختلافاتی وجهود داشهته اسهت. ایهن  -شافعیه و اینها 

مهی  می رسد، به جاهای تنهد و خطرنهاکی ههم -مردم عامی  -اختلافات وقتی به سطوح پایین 
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رسد؛ دست به گریبا  می شوند. علما می نشینند با هم حرف می زنند و بحث مهی کننهد؛ لهیکن 

وقتی نوبت به کسانی رسید که سلاح علمی ندارند، از سلاح احساسات و مشت و سلاح مهادی 

در دنیا این همیشه بوده؛ همیشه هم مؤمنین و خیرخواها  . استفاده می کنند که این خطرناك است

ی کردند که مانع بشوند؛ علما و زبدگا ، تلاششا  این بهوده اسهت کهه نگاارنهد سهطوح سعی م

غیرعلمی کارشا  به درگیری برسد؛ لیکن از یک دوره ای به این طرف، یک عامهل دیگهری ههم 

نمی خواهیم بگوییم اختلاف شیعه و سنی همیشه مربوز بهه . بود« استعمار»وارد ماجرا شد و آ  

احساساتِ خودشا  هم دخیل بوده؛ بعضی از جهالت ها، بعضی از تعصب هها،  استعمار بوده؛ نه،

ایهن  بعضی از احساسات، بعضی از کج فهمی ها دخالت داشته؛ لیکن وقتی استعمار وارد شهد، از

سنی و شیعه هر کدام مراسم مهاهبی خودشها  را، (. 85/80/8425) سلاح حداکثر استفاده را کرد

دشا  را، وظائ  دینی خودشا  را انجام می دهند و باید بدهند؛ امها آدا  خودشا  را، عادات خو

چه آنیه کهه از سهوی  -خط قرمز این است که نباید مطلقاً بین اینها به خاطر اهانت به مقدسات 

بعضی از افراد شیعه از روی غفلت صادر می شود، چه آنیه که از روی غفلت از بعضی از افهراد 

چیزی بیا  شهود. ایهن  -اینها صادر میشود که یکدیگر را نفی می کنند سنی مثل سلفی ها و امثا  

  (.81/8/8422) اینجا هم باید هوشیاری باشد. خواهدهما  چیزی است که دشمن می

ای در پاسخ به استفتائی مطرح کردند که در آ  خواسته شده بود تها ایشها  آیت الله خامنه

)ص( توهین به همسر پیامبر اسهلام و تحقیرآمیز لماتک از استفاده و اهانتنظر خود را درباره 

به نمادهای برادرا  اهل سنت از جمله اتهام زنهی بهه همسهر  اهانت» عایشه اعلام کنند: جنا 

عایشه[ حرام است. این موضوع شامل زنا  همه پیامبرا  و به ویژه سهید الانبیهاء ]پیامبر اسلام 

 «.شودمی –حضرت محمد)ص(  -پیامبر اعظم 

 گیریبندی و نتیجهمعج

شود این با توجه به آنیه درباره اهمیت وحدت و همدلی از منظر اسلام گاشت، معلوم می

رود. بدین جهت در آیات و روایات پدیده از منظر اسلام، هدفی مهم و استراتژیک به شمار می

عد فقهی مانند علاوه بر حکم عقل به تحسین ایجاد اتحاد و تقبیح تفرقه و جدایی، از برخی قوا

احترام مسلم نیز برای تبیین مهم استفاده شده است. مقاله حاضر تلاش کرد بهه بررسهی مبهانی 
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وحدت امت اسلامی از منظرگاه رویکرد حکومتی به فقه بپردازد. بدین منظهور په  از تبیهین 

یهت عقلی این مهم به سراغ مبانی نقلی رفته، از طری  استدلا  به موارد ذیهل، ضهرورت و اهم

وحدت اسلامی را با تأکید بر دیدگاهای امام خمینی)ره( به تصویر کشید: برخورد قاطع اسهلام 

با اخلا  گرا  در وحدت امت، استدلا  به آیه اعتصام، دعوت به اتحاد و پرهیز از تفرقه، قاعده 

 داد. احترام مسلم و در پایا  نیز نحوه دلالت قاعده احترام مسلم را در دستور کار خود قرار 

 منابع
 .8383حبا ، صحیح ابن حبا ، مؤسسة الرسالة، بیروت، ابن

 تا.احمد بن حنبل، مسند احمد، دار صادر بیروت، بی

 .8308بخاری محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، دار الفکر بیروت، 

ایهرا ،  -م جلد، دار الکتب الإسلامیة، قه 8برق ، ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن )للبرقی(، 

 ق.  ه 8448دوم، 

جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمین  قهدس سهره،  3خمین ، سید روح الل ه موسو ، کتا  الطهارة، 

 ق. ه 8388ایرا ، او ،  -تهرا  

 -لبنها   -جلهد، دار المعرفهة 40طبر ، محمد بن جریر، جامع البیا  ف  تفسیر القرآ  )تفسهیر الطبهر (، 

 ه.ق. 8388، 8بیروت، چاپ: 

 ق. ه 8383ایرا ، او ،  -طوس ، ابو جعفر، محمد بن حسن، الأمالی، در یک جلد، دار الثقافة، قم 

ایهرا ،  -جلهد، دار الکتهب الإسهلامیة، تههرا   80طوس ، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهایب الأحکهام، 

 ق. ه 8304چهارم، 

 -لبنها   -جلهد، دار ححیهاء التهراو العربهی 80رآ ، محمد بن حسن، التبیا  فی تفسیر القابوجعفر طوس ، 

 .او  بیروت، چاپ

 ق.   ه 8301جلد، مؤسسه آ  البیت علیهم السلام، قم ایرا ،  81عامل ، حر ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 

 8463، 8تههرا ، چهاپ:  -ایهرا   -جلد، ناصر خسرو 80قرطب ، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآ ، 

 ه.ش.

قم  ، صدوق، محم د بن عل  بن بابویه، معانی الأخبار، در یک جلد، دفتهر انتشهارات اسهلام  وابسهته بهه 

 ق. ه 8304ایرا ،  -جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

ایهرا ،  -جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهرا   2الإسلامیة(،  -کلین ، ابو جعفر، محمد بن یعقو ، الکافی )ز 

 ق. ه 8304چهارم، 
 


